مقدمه و بیان مساله:
جامعه ایرانی جامعه ای است با بنیان های قوی فرهنگی و سنتی که در آن دین نقش مهمی در زندگی مردم ایفا می کند. اگر چه اسلام در خصوص روابط بین دو جنس حد اعتدال را توصیه نموده است ولی، دوستی دختر و پسر چه علنی و چه پنهانی طبق تلقی کنونی از این گونه دوستی ها در جامعه منع می شوند. به خصوص معیار تفکیک این دوستی ها انگیزه در این گونه دوستی هاست، در صورتی که هوی و هوس باشد نشانه نادرستی عمل توسط اسلام است. بنابراین اسلام تنها رابطه صمیمانه و دوستانه بین دو جنس را از طریق رابطه زوجیت و همسری مجاز می داند (علم مهرجردی، 1381).
هرچند ایران برخی دوره های تجددگرایی در طی سال های قبل از انقلاب اسلامی سال 1358 را تجربه کرده و از آن زمان برخی تنش  ها و چالش ها بین تجددگرایی و سنت شروع شده است اما سنت و فرهنگ همچنان اهمیت خود را در تمام جنبه های زندگی مردم حفظ کرده است. در سالهای اخیر تجددگرایی و برخی تظاهرات آن در جامعه به چشم می خورد به طوری که به نظر می رسد سنت و فرهنگ جامعه در برخی زمینه ها در حال تاثیر پذیری از سایر فرهنگ ها می باشد. یکی از این زمینه ها روابط با جنس مخالف قبل از ازدواج می باشد. افزایش سواد آموزی و تحصیلات دانشگاهی در بین جوانان، دسترسی به رسانه های جهانی، مهاجرت به شهرها وهمچنین دسترسی گسترده به فن آوری های نوین ارتباطی (اینترنت، چت و تلفن همراه) موجبات تسهیل در ارتباطات و دسترسی به سایر فرهنگ ها را فراهم نموده است. گرچه دسترسی به ماهواره در کشور غیر قانونی محسوب می شود اما درصد قابل توجهی از جوانان به ماهواره دسترسی دارند. در یک مطالعه در سال 1381، 27 درصد نوجوانان پسر به ماهواره و بیش از یک سوم آنها به اینترنت دسترسی داشتند (34%) (محمدی و همکاران، 2006)، درصد دسترسی به اینترنت در جوانان از سال 1384 تا سال 1386 حدود 40% رشد کرده است (سازمان ملی جوانان، 1386). مطالعه ای در سال 1385 نشان داد که درصد مهمی از دختران ایرانی از طریق چت در اینترنت دوست یابی می کنند (هنر پروران و همکاران، 1385).
از سوی دیگر به علت افزایش تمایل دختران به ادامه تحصیلات دانشگاهی (مرکز آمار ایران
، 2004) و مشکلات اقتصادی مرتبط با ازدواج مانند افزایش نرخ بیکاری، سن ازدواج به طور قابل ملاحظه ای در سال های افزایش یافته است. به طوری که نسبت زنان هرگز ازدواج نکرده سنین  20 تا 24 سال از 4/21 درصد در سال 1354 به 1/48 درصد در سال 1379 رسیده است (عباسی شوازی، 2002) و مطابق با آخرین سرشماری در سال 1385 این نسبت حتی به حدود 80% در مناطق شهری رسیده است (مرکز آمار ایران، 1389). میانگین سن ازدواج در زنان کل کشور از 4/18 در سال 1345 به 4/21 در سال 1375 و به 3/23 در سال 1385 رسیده است (مرکز آمار ایران، 1389). بنابراین فاصله بین سن بلوغ و ازدواج در سال های اخیر به طور قابل توجهی در بین جوانان به خصوص دختران افزایش یافته است.
به علت حساسیت های فرهنگی و مذهبی و باور غالب در جامعه، عدم وجود گسترده این گونه رفتارهای جنسی در بین جوانان می باشد. لذا جوانانی که درگیر روابط جنسی با جنس مخالف می شوند معمولاً از دریافت اطلاعات و خدمات مناسب برای حفاظت از خود در برابر بیماری های مقاربتی، ایدز، حاملگی ناخواسته و سقط در جامعه محروم می باشند در نتیجه بیشتر احتمال دارد که در معرض عواقب جسمانی ناشی از روابط  محافظت نشده قبل ار ازدواج و عواقب روانی ناشی از خشونت های جنسی قرار گیرند. مطالعه ای توسط سازمان ملی جوانان در سال 1384 بر روی 434 دختر و پسر سنین 29-18 سال که تجربه تماس جنسی قبل از ازدواج داشته اند نشان داد که فقط 40% از کاندوم در تماس های جنسی استفاده نموده اند و به علت بکارت در برخی از دختران روابط جنسی غیر واژینال به عنوان جایگزینی برای روابط جنسی واژینال استفاده شده است (سازمان ملی جوانان، 1384). این امر موجب نگرانی والدین و سیاستگزاران مختلف گردیده است به طوری که لزوم طراحی برنامه هایی مناسب و متناسب با فرهنگ برای پیشگیری از رفتارهای پرخطر شامل رفتارهای پرخطر جنسی در بین جوانان بیش از پیش احساس می شود. به خصوص سیاستگزاران بر نقش خانواده در پیشگیری از رفتارهای پر خطر جنسی فوق در بین جوانان در سال های اخیر بیشتر تاکید می کنند. براساس سنت سازه گرایی اجتماعی (ویگوتسکی، 1978)، رفتار جنسی در متن اجتماع و فرهنگ شکل می گیرد و یک رفتار  اجتماعی تلقی می گردد. انتظارات اجتماعی و فرهنگی بر رفتار های جنسی تا حد زیادی تاثیر گذار می باشند. همچنین هنجار و رفتارهای جنسی از طریق تعامل با دیگران درک می گردد (لامن
 و گاگنون
، میچل
 و میچل
، 1994) لذا با شناخت عوامل پیش بینی کننده این رفتارها در سطوح مختلف اجتماعی از جمله در سطح خانواده که به عنوان اولین کانون جامعه پذیری کودک محسوب می شود می توان به طراحی مداخلات کاهش آسیب و  و خطر در بین این گروه مولد جامعه کمک قابل ملاحظه ای نمود.
براساس تحقیقات موجود در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، فاکتورهای متعددی در سطوح مختلف فردی و اجتماعی با روابط جنس مخالف و رفتارهای جنسی مرتبط هستند. فاکتورهای فردی مانند جنس، مهارت های تصمیم گیری و مباحثه، عزت نفس و خودبسندگی (کیراگوا
، 1993)، مذهبی بودن و نگرش به روابط قبل از ازدواج (کیراگو، 1993؛ لاکسون
 و همکاران، 1997)، دسترسی به فیلم هایی با محتویات جنسی (آبراهام
 و کومار
، 1999؛ ماری
 و بلام
، 2004؛ پوری
 و کللند
، 2004)، انجام سایر رفتارهای پرخطر مانند سیگار کشیدن، مصرف مواد مخدر و الکل (کیراگو، 1993؛ استنتون
 و همکاران، 1999؛ آنتگونی و همکاران، 2001) با روابط دوستی و جنسی قبل از ازدواج مرتبط می باشند. برخی فاکتور های اجتماعی نیز مانند عوامل مربوط به جامعه، خانواده و دوستان نیز در پیش بینی این رفتارها موثر هستند (کربی
، 2002؛ الکساندر
 و همکاران، 2007)، درک از هنجارهای گروه همسالان و تعامل با دوستان رابطه مهمی با رفتارهای جنسی جوانان دارد (کربی، 2002؛ هولتذمن
 و رابینسون
، 1995). فاکتورهای مرتبط با خانواده نیز در تعیین رفتارهای جنسی مهم هستند. درآمد کم خانوار اثرمنفی بر روی تماس جنسی پر خطر می گذارد (رومر
، 1994؛ کربی، 2002). پژوهش ها نشان داده اند که فاکتور های حفاظت کننده مهم در خانواده مربوط به رفتارهای جنسی جوانان عبارتند از: زندگی با هر دوی والدین، حضور پدر در خانواده، نظارت و کنترل مناسب، رابطه خوب بین والدین و کودک و بالاخره نبود خشونت در خانواده (کربی، 2002؛ استنتون و همکاران، 1999؛ زلایا
 و همکاران، 1997؛ مارین
 و همکاران، 1997؛ مگننی
 وهمکاران، 2002). نوع ازدواج والدین، ساختار خانواده، ثبات خانواده و زندگی کردن به دور از خانواده به عنوان تعیین کننده های مهم رفتارهای جنسی در جوانان شناخته شده اند. براساس شواهد موجود، خانواده سهل گیر (با نگرش آزادانه) و جو خانوادگی نامناسب نیز تعیین کننده های تماس جنسی قبل از ازدواج می باشند. وابستگی و ارتباط والدین، سختگیری والدین، رفتار و نگرش سایر اعضای خانواده در چند مطالعه دیگر در کشورهای در حال توسعه بررسی شده است ولی تاثیر آن بر رفتار جنسی جوانان قطعی نمی باشد. یک مطالعه در هند نیز نشان داده که محیط خانوادگی سختگیرانه و نامطلوب در خانواده و کنترل سختگیرانه والدین با رفتارهای جنسی قبل از ازدواج ارتباط دارد (الکساندر و همکاران، 2007).
مطالعات با نمونه های کوچک و گاه غیر معرف در ایران نشان داده که نگرش آزادانه و سهل گیرانه والدین نسبت به روابط قبل از ازدواج با تماس جنسی قبل از ازدواج در ارتباط است (محمدی و همکاران، 2006؛ محمدی و همکاران، 2007). طبقه اجتماعی، سواد مادر، ارتباط مادر با فرزند، وابستگی به خانواده و زندگی با هر دوی والدین به عنوان فاکتورهای مرتبط با تماس جنسی قبل از ازدواج معرفی شده اند (صبور پارسا، 1384). 
با توجه به موارد بالا، آموزش خانواده و مداخله های تربیتی با هدف كمك به خانواده ها برای رفع مشكلات فرزندان می تواند کمک کننده باشد؛ به طور معمول والدین نیاز به یادگیری روش های خاصی از لحاظ رفتاری دارند تا بتوانند در تربیت فرزندان خود به گونه ای موثر عمل نمایند. خوب است به جای كلمه آموزش خانواده از كلمه توانمندسازی خانواده ها استفاده كنیم.  توانمندسازی با شریك قرار دادن والدین در امر تعلیم و تربیت آنها را در تصمیم سازی ها، تصمیم گیری ها، هدف گزینی ها، جهت ها و... مشاركت می دهد و باعث می شود كه والدین خود را همیشه مسئول تربیت فرزندان خود بدانند(شوپ، ترجمه عبدالهی، 1390). بر همین اساس در پژوهش حاضر سعی بر این است تا برنامه توانمندسازی والدین در زمینه ارتباط با جنس مخالف فرزندانشان براساس مهارت های زندگی و فرزند پروری تدوین شود.
سازمان بهداشت جهانی
، مهارت های زندگی را مجموعه ای از مهارت های روانی و اجتماعی و میان فردی تعریف کرده است که به افراد کمک می کند تا آگاهانه تصمیم بگیرند، مهارت های ارتباطی، شناختی، هیجانی خوبی داشته باشند و  زندگی سالم و پرباری را همراه با احساس کفایت و رشد شناختی و هیجانی تجربه کنند (وقان
، البیوم
 و برودمن
، 2001). به نظر می رسد آموزش مهارت های زندگی در ایجاد و افزایش توانمندی هایی مانند تصمیم گیری، ایجاد انگیزه در خود، پذیرش مسئولیت، ارتباط مثبت با دیگران، ایجاد عزت نفس مثبت، حل مشکل، خود نظم دهی و خود کفایتی موثر باشد(هیمن
 و برگر
، 2008).
به منظور توانمند سازی والدین توجه به شیوه های فرزندپروری از اهمیت وافری برخوردار است. بامریند(1991) سبک فرزند پروری را به عنوان کارکرد کنترلی والدین معرفی می کند که به سبک استبدادی، اقتدارمنش و سهل گیرانه تقسیم می گردد. سبک های فرزند پروری استبدادی با کنترل سخت، سطح بالای محدودیت، انضباط ناپایدار و خشن، میزان پایین حمایت هیجانی و گرمی مشخص می گردد. بر طبق پژوهش های انجام شده، این سبک با پیامد های رفتاری منفی همچون پرخاشگری، اختلال های برون سازی و درون سازی، کارکرد هیجانی پایین تر در ارتباط است(روبین
 ، استی وارت
 و چن
، 1994). 
از سوی دیگر سبک فرزند پروری اقتدار منش، با ترکیبی از کنترل بالا، حمایت هیجانی بیشتر، سطح مناسب استقلال، و روابط دوسویه بین والدین و کودک، شناسایی می شود. بر پایه پژوهش های انجام شده این سبک فرزند پروری با پیامد های تحولی مثبت همچون پیشرفت تحصیلی بیشتر، اتکا به خود بالاتر، کج رفتاری کمتر، و روابط بهتر با همتایان رابطه دارد (استینبرگ
 ، لامبرون
، دارلینگ
، مونتس
 و دورنس بوچ
، 1994). و در نهایت سبک فرزند پروری سهل گیرانه که با فقدان کنترل والدین و پاسخ دهی به خواسته های کودک مشخص می شود. این شیوه فرزند پروری با بزهکاری، و پرخاشگری فرزندان، به  دلیل فقدان نظارت و ویژگی اهمال کارانه والدین، ارتباط دارد (هپاسالو
 و ترمبولی
، 1994).
در نهایت، کار اصلی پژوهش تدوین یعنی برقراری یک نظم مشخص بین فنون به کار گرفته شده که انسجام درونی برنامه را تامین می کند، در طول طراحی برنامه و اجرای مقدماتی آن صورت خواهد گرفت. در پژوهش حاضر برنامه توانمندسازی والدین در زمینه ارتباط فرزندشان با جنس مخالف تدوین می شود و تاثیر این برنامه  بر ارتباط با جنس مخالف مورد سنجش قرار می گیرد. به عبارتی به بررسی این سوال پرداخته می شود که آیا برنامه ی مذکور در زمینه ارتباط فرزندان با جنس مخالف تاثیر و کارایی لازم را دارد؟
اهمیت و ضرورت:
در اهمیت پژوهش حاضر می توان گفت که با توجه به جمعیت جوان کشورمان (حدود 16 میلیون نوجوان) (مرکز آمار ایران، 2004)توجه به مسائل این قشر از جامعه ضروری به نظر می رسد. دوستی با جنس مخالف به عنوان یک نیاز برای نوجوانان مطرح است (جاودانی، 1382). در جوامع غربی روابط با جنس مخالف به عنوان مشکل شناخته نمی شود. سه چهارم نوجوانان در آمریکا معتقدند اگر دو نفر همدیگر را دوست داشته باشند رابطه جنسی قبل از ازدواج هیچ عیبی ندارد (ماسن و همکاران، ترجمه یاسایی، 1387). در ایران طبق چندین تحقیق به عمل آمده مشخص شده است که حدود 30 تا 70 درصد نوجوانان به نوعی با این مسئله درگیرند (گلزاری، 1383). 
در یک تحقیق گسترده که روی 75 هزار از جوانان و نوجوانان 14 تا 19 ساله در سراسر کشور انجام شد، 45% از نمونه ها عنوان کردند که مسائل جنسی فکرشان را آزار می دهد و 35% مطرح نمودند که به خاطر مسائل جنسی گاهی به دردسر افتاده اند (میرباقری، 1381). اما از آنجایی که در جامعه اسلامی این امر به راحتی پذیرفته نمی شود، باعث ایجاد تعارض می گردد که می تواند به پنهانی شدن روابط شده و به اضطراب، افسردگی، درگیری خانوادگی و خطرات دیگر بیانجامد. از آنجایی که هیچگونه آموزشی در مورد روابط سالم و حدود دوستی صورت نمی گیرد، نیاز به برنامه آموزشی منظم و جامع با توجه به فرهنگ اسلامی کشور احساس می شود.
بحری(1381) با یک مطالعه توصیفی در دبیرستان های جنوب تهران نشان داد که 6/47% دختران مورد بررسی دوستی از جنس مخالف داشته یا دارند و دچار مشکلاتی شامل اضطراب، ترس از آینده و افت تحصیلی، احساس گناه، ناامیدی، افسردگی، عصبانیت، درگیری خانوادگی، آبروریزی و رسوایی، دستگیری توسط نیروی انتظامی، مشکلات خواب، مشکلات انحراف اخلاقی، از دست دادن دوستان خوب شده اند. همچنین مشکلات عاطفی و افت تحصیلی در دخترانی که دوستی از جنس مخالف دارند بیشتر است(بحری، 1381).
همچنین مواردی که در ذیل به آن اشاره شده دلیل بر اهمیت وضرورت انجام این تحقیق  بوده است:
-نیاز به کاهش مشکلات در زمینه ارتباط با جنس مخالف؛
- نیاز به توانمند کردن خانواده ها به منظور پیشگیری از مشکلات رفتاری و هیجانی و جنسی در فرزندان؛
-طراحی روشی برای کاهش مشکلات  در زمینه ارتباط با جنس مخالف؛
-عدم وجود پژوهشی جامع در این حوزه؛
-ایجاد زمینه برای انجام پژوهش های بیشتر وهمه جانبه در این حوزه.
با بررسی های انجام شده در ایران، تحقیقی که تدوین بسته آموزشی توانمندسازی والدین در زمینه ارتباط فرزندشان با جنس مخالف نشان داده باشد یافت نشد. لذا طراحی بسته آموزشی توانمندسازی والدین در زمینه ارتباط فرزندشان با جنس مخالف ضرورت پیدا کرد. 
نتایج حاصل از این پژوهش، می تواند چشم اندازی روشن و عملی برای مشاوران و روان درمانگران به خصوص خانواده درمانگران فراهم نماید. به علاوه، نتایج پژوهش می تواند مبنای نظری و عملی مناسبی برای کاهش مشکلات جنسی و رفتاری در ارتباط با جنس مخالف قبل از ازدواج در موسسات مختلف آموزشی و درمانی از قبیل مراکز مشاوره در دانشگاهها، کلنیک ها و غیره مورد استفاده قرار گیرد. لذا تدوین بسته آموزشی توانمندسازی والدین در زمینه ارتباط فرزندشان با جنس مخالف ضرورت پیدا نمود. 
پیشینه پژوهش
خلج آبادی فراهانی و مهریار (1389) پژوهشی با هدف بررسی نقش خانواده در ارتباطات با جنس مخالف قبل از ازدواج در دختران دانشجو در تهران انجام دادند. تعداد 1743 دانشجوي دختر از چهار دانشگاه بزرگ در تهران با استفاده از روش نمونه  گيري خوشه اي طبقه اي دو مرحله اي و پرسشنامه بي نام محقق ساخته و به روش خود ايفايي وارد مطالعه شدند. به منظور تعيين عوامل پيش بيني کننده ارتباطات دوستي و پيشرفته قبل از ازدواج در سطوح خانوادگي تحليل آماري دو متغيره و چند متغيره انجام شد. تعداد 1400 دانشجو مجرد بوده و ميانگين سني نمونه مورد بررسي  21سال بود. حدود نيمي از دختران ارتباطات دوستي با جنس مخالف را گزارش کرده اند در حالي که کمتر از يک چهارم آن ها ارتباط پيشرفته تر (نوعي تماس جنسي) و حدود يک دهم نزديکي کامل جنسي داشته اند. تحليل آماري نشان داد کنترل سختگيرانه والدين در دوران بلوغ، نگرش آزادانه والدين و احترام کم به نظرات والدين، مهم ترين پيش بيني کننده  هاي دوستي با جنس مخالف در سطح خانواده مي باشند. هم چنين کنترل سختگيرانه والدين، جو نامناسب خانوادگي، نگرش آزادانه والدين و احترام کم به نظرات والدين پيش بيني کننده هاي مهم خانوادگي در نزديکي جنسي با جنس مخالف قبل از ازدواج در بين دختران مي باشند.
حسين خانزاده، طاهر، سيدنوري، يحيي زاده، عيسي پور (1392) پژوهشی با هدف رابطه شيوه تعامل والد-فرزند با ميزان اعتيادپذيري و گرايش به جنس مخالف در دانشجويان انجام دادند. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري شامل تمامي دانشجويان 20 تا30 ساله دانشگاه گيلان در سال تحصيلي 1391-92بود که از بين آنها نمونه اي به حجم 200 نفر به صورت خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از سه مقياس آمادگي اعتياد، مقياس رابطه والد-فرزندي و مقياس بررسي نگرش و گرايش به ارتباط قبل از ازدواج استفاده شد. نتايج تحليل همبستگي حاکي از وجود رابطه منفي و معنادار بين اعتيادپذيري دانشجويان دختر و دانشجويان پسر با رابطه با پدر و خرده مقياس هاي عاطفه مثبت، آميزش و ارتباط بود. بين اعتيادپذيري دانشجويان دختر با رابطه با مادر و خرده مقياس هاي عاطفه مثبت، آزردگي و سردرگمي و ارتباط نيز همبستگي منفي و معنادار ديده شد، همچنين بين اعتيادپذيري دانشجويان پسر و خرده مقياس ارتباط با مادر همبستگي منفي معنادار وجود دارد. بين گرايش به جنس مخالف در دانشجويان پسر با رابطه با پدر، عاطفه مثبت و آميزش همبستگي منفي و معنادار ديده شد. نتايج تحليل رگرسيون نيز نشان داد که رابطه با پدر و رابطه با مادر مي تواند هم اعتيادپذيري دانشجويان دختر و هم اعتيادپذيري دانشجويان پسر را پيش بيني کند.
دهقان تنها، آیتی و شهابی زاده (1392) پژوهشی با هدف کارکرد خانواده و جهت گیری مذهبی؛ ارائه الگوهای نگرش به ارتباط پیش از ازدواج و پیامدهای آن در دانشجویان دارای ارتباط و بدون ارتباط با جنس مخالف انجام دادند. بدين منظور، 500 دانشجو انتخاب و مقياس هاي جهت گيري مذهبي آلپورت، کارکرد خانواده اولسون، نگرش به ارتباط پيش از ازدواج کردلو و پيامد هاي ارتباط قبل از ازدواج را تکميل کردند. نتايج تحليل مسير در راستاي پيش بيني نگرش به ارتباط پيش از ازدواج، با ارتباط و بدون ارتباط با جنس مخالف نشان داد که پيوستگي اعضاي خانواده به طور غيرمستقيم، از طريق کاهش جهت گيري بيروني مذهبي و به طور مستقيم، از طريق افزايش جهت گيري دروني مذهبي، پيش بيني کننده نگرش منفي به ارتباط پيش از ازدواج است و به طور غيرمستقيم تنها از طريق افزايش جهت گيري مذهبي دروني، پيش بيني کننده نگرش مثبت به ارتباط پيش از ازدواج است. همچنين نتايج تحليل مسير در راستاي پيش بيني پيامد هاي ارتباط پيش از ازدواج در دانشجويان داراي ارتباط با جنس مخالف، نشان داد پيوستگي اعضاي خانواده به طور غيرمستقيم از طريق کاهش جهت گيري بيروني مذهبي، پيش بيني کننده نمره بالا در ارتباط اضطرابي و نمره پايين در ارتباط با خداست. همچنين پيوستگي اعضاي خانواده تنها به طور غيرمستقيم از طريق افزايش جهت گيري مذهبي دروني، پيش بيني کننده اضطراب ناشي از ارتباط پيش از ازدواج است. نتايج پژوهش نشان داد که جهت گيري مذهبي دروني و بيروني موجب افزايش اضطراب ناشي از ارتباط با جنس مخالف مي گردد.
خوانساری و سلیمانی (1390) پژوهشی با هدف مقایسه هوش هیجانی دو گروه مجرد دارای رتباط و بدون ارتباط با جنس مخالف در شهر تهران انجام دادند. براي اين پژوهش، كه در آن از آزمون هوش هيجاني بار ـ ان استفاده شده است، تعداد 120 نفر از افراد مجرد (60 نفر دختر و 60 نفر پسر) شهر تهران، به روش تصادفي انتخاب شده‌اند. پس از جمع‌آوري پرسشنامه‌ها، داده‌هاي كمي با استفاده از روش آماري T براي گروه‌هاي مستقل مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج حاكي از آن است كه بين ميانگين نمرات دو گروه (داراي رابطه و بدون رابطه دوستي) در متغير‌هاي حل مسئله، خود شكوفايي، واقع‌گرايي، خوش‌بيني، عزّت نفس، كنترل تكانش، انعطاف‌پذيري، خود ابرازي و هوش هيجاني كلي تفاوت معني‌دار وجود دارد، و در اين موارد، تفاوت به نفع گروهي است كه با جنس مخالف رابطه ندارند. در ساير متغيرها تفاوتي بين دو گروه وجود ندارد.
سیدان و نجفی نژاد (1390) پژوهشی با هدف بررسی عوامل موثر بر نگرش دختران نسبت به روابط با جنس مخالف انجام دادند. ا بکارگیری روش پیمایشی،جامعه آماری پژوهش، دختران دانش آموز در مقطع سنی 18-16 دبیرستانهای منطقه 13 آموزش و پرورش تهران را شامل شده و تعداد381 نفراز آنان به شیوه نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شده اند.یافته های پژوهش نشان می دهد نگرش تعدادقابل ملاحظه ای(7/45 درصد)از دختران دانش آموز نسبت به این گونه روابط مثبت،3/32%درصد بینابین و22%درصد از دختران منفی است.نتایج آزمون فرضیات نشان می دهدمیان متغیرهای مستقل نگرش خانواده ودوستان،اعتقادات،ارزشهاوپایبندی دینی،سبک زندگی وپایگاه اقتصادی اجتماعی بانگرش دختران نسبت به رابطه باجنس مخالف،رابطه ای معناداروجوددارد.نتایج تحلیل چندگانه نشان دادسه متغیر نگرش خانواده،ارزشها و پایبندی دینی و نگرش دوستان، بر روی هم45درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می کنند.

زارعی، خاکباز، و کرمی (1389) پژوهشی با هدف اثربخشی آموزش مهارت خودآگاهی بر کاهش رفتارهای پرخطر ارتباط با جنس مخالف در معتادان انجام دادند. روش پژوهش شبه آزمايشی با طرح پيش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش معتادان مرد شهر کرمانشاه بود که با روش نمونه‌گيری در دسترس از چهار مرکز ترک اعتياد انتخاب شدند. تعداد 40 نفر انتخاب و به روش تصادفی در دوگروه آزمايش و گواه (هرکدام 20 نفر) جايگزين شدند. آموزش گروهی مهارت خود آگاهی برای گروه آزمايشی اجرا شد. يک هفته بعد از اتمام جلسات از دو گروه پس‌آزمون به‌عمل آمد. يافته‌ها نشان دهنده تفاوت معنادار ميانگين رفتارهای پر خطر گروه آزمايش و گواه بود. به نظر می‌رسد برای کاهش رفتار پر خطر جنسی در بين معتادان می‌توان از آموزش مهارت‌های خودآگاهی استفاده کرد.
ميرزايي و برغمدي (1388) پژوهشی با هدف رابطه با جنس مخالف و عوامل مرتبط با آن انجام دادند. اين پژوهش با روش پيمايش انجام گرفته و جامعه آماري آن كليه دانشجويان مشغول به تحصيل دركليه واحدهاي منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامي بودند. حجم نمونه 486 نفر بوده است كه با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با حجم وارد مطالعه شدند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه اي پژوهشگر ساخته متشكل از 47 گويه استفاده شد. جنسيت در اين پژوهش بالاترين همبستگي را با نوع روابط داشته و بعد از آن به ترتيب محل سكونت، سن، دينداري فرد، دينداري خانواده، گرايش به نوع حجاب، وضعيت تاهل، گرايش به نوع برنامه ماهواره، گرايش به رسانه ها، حوزه هاي علمي، نحوه استفاده از اينترنت، گرايش به نوع برنامه تلويزيوني، نوع الگو يا گروه مرجع، شرايط انضباطي حاكم بر دانشگاه و شرايط دوستان قرارداشتند. به طوركلي 54/0 از روابط با متغيرهاي مذكور تبيين شد. بين گرايش به رسانه ها، نحوه استفاده از اينترنت، شرايط دوستان، گرايش به نوع حجاب، مذهبي بودن پاسخگويان و خانواده آنها و گرايش به رابطه با جنس مخالف رابطه معني داري وجود دارد. همچنين بين دانشجويان حوزه هاي علمي گوناگون و نيز دختران و پسران در گرايش به رابطه با جنس مخالف تفاوت معني داري وجود دارد.
صادقی و مظاهری (1388) پژوهشی با هدف بررسی  نگرش دانشجویان و والدین آنها نسبت به ضرورت رابطه جنس مخالف انجام دادند. این پژوهش به روش کیفی و با استفاده از مصاحبه عمقی با 30 نفر از  دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی (18 نفر دختر و 12 نفر پسر) انجام شد. داده ها همزملن ضبط و ثبت شدند. سپس دست نوشته ها با داده های ضبط شده تطبیق و براساس سوالات پژوهش کدبندی شد. نتایج یافته ها نشان داد نگرش دانشجویان در این زمینه به دو بخش تقسیم می شود؛ گروهی که رابطه را کاملا ضروری دانسته و با هر گونه رابطه (عاطفی، شناختی، جنسی و ..) موافق هستند و گروه بزرگتر که رابطه را ضروری ندانسته اما موافق با این رابطه تحت شرایط خاص می باشند. گروه اخیر پاسخ دهندگان نیز به دو گروه تقسیم می شوند؛ وگروهی که روابط از نوع شناختی را بیشتر ترجیح می دهند و در نهایت گروهی که بر روابط عاطفی تاکید بیشتری دارند.
نتایج داده ها نشان داد که اغلب دانشجویان اعتقاد داشتند وجود رابزه ضروری نیست اما وجود رابطه ای با رعایت حد و مرزها بهتر است که باشد. طبق اظهارات این گروه از دانشجویان اکثر خانواده های آنها نگرش منفی نسبت به رابطه با جنس مخالف دارند. همچنین دانشجویانی که هر نوع رابطه با جنس مخالف را ضروری می دانستند، نگرش والدین خود را در خصوص رابطه با جنس مخالف یا موافق دانسته بودند و یا اعتقاد داشتند والدین آنها، را در این زمینه آزاد گذارده و کاری به کار آنها ندارند.
صاحب الزمانی، صفوی، و ریاضی (1384) پژوهشی با هدف بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش دختران دبیرستان های منطقه 14 تهران نسبت به دوستی با جنس مخالف در سال 1384انجام دادند. اين پژوهش يك تحقيق نيمه تجربي است كه در مورد 90 نفر از دانش آموزان دختر پايه اول و دوم از دو دبيرستان (گروه مورد و شاهد) منطقه 14 تهران كه بطور تصادفي خوشه اي انتخاب شده بودند انجام گرفت. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اي است كه توسط دانش آموزان گروه مورد قبل و بعد از آموزش (6 جلسه آموزش 90دقيقه اي به روش بحث گروهي) و گروه شاهد در دو مرحله تكميل گرديده است. نتايج نشان دادكه در آزمون اول بيشترين درصد واحدهاي مورد پژوهش در هر دو گروه داراي نگرش و آگاهي متوسط بوده اما بعد از آموزش بيشترين درصد واحدهاي مورد پژوهش در گروه مورد نمره نگرش مناسب كسب كردند و تفاوت معني دار وجود دارد (.001/0P<)، در حالي كه در گروه شاهد تفاوت معني داري در آزمون مرحله دوم مشاهده نشد.
پژوهش های خارجی
راما کـریشنا
 و هـمکاران(2006)دربارۀ پسران خیابانی تحقیق کردند که 4 تا‌ 5 سال اززندگی خود را در خیابان‌ها گذرانده بودند. این افراد 9 تا 23 سال داشتند و 45 درصدشان14 تا 17 ساله بودند.کریشنا و همکارانش نتیجه گرفتند که موقعیت‌های اجتماعی، نبودآموزش دربارۀ‌ آسیب‌ رابطه بـا غـیرهم‌جنس و رفتارهای پرخطر جنسی، تصوری از رابطۀجنسی و اجبار(اضطرار)جنسی در بین پسران خیابانی به وجود می‌آورد.

کربی (2002) در مطالعه ای به بررسی پیشایندهای مربوط به رفتارهای جنسی در نوجوان پرداخت. آنها در 250 مطالعه ا مورد تحا=لیل و بازنگری قرار دادند و در نهای بیش از 100 عامل مربوط به همسالان خانواده، جامعه و خود فرد را به عنوان پیش آیندهای رفتار جنسی تعیین نمودند.
لارنس وبریفیلد
 و همکاران(1995) و نیز جموت
 (2001) نیز موفق شدند اثر آموزش سالم را برکاهش‌ رفتار‌ پرخطر‌ نشان دهند.کیربای
 (2003) نیز برنامه‌ای‌ در‌ زمینۀ‌ آموزش روابط سـالم تـحت عنوان انـتخاب سالم‌تر، روی جوانان اجرا کردند. نتایج این آموزش، تأثیرات مثبت در کاهش شرکای جنسی و مقاربت جنسی پرخطر و بدون‌ پوشش‌ است.

اهداف:
1. تدوین بسته آموزشی توانمندسازی والدین در زمینه ارتباط فرزندشان با جنس مخالف.
2. تعیین میزان اثر بخشی بسته آموزشی توانمندسازی والدین در ارتباط با جنس مخالف فرزندشان.
سوالات پژوهش
1. بسته آموزشی توانمندسازی والدین در زمینه ارتباط فرزندشان با جنس مخالف چگونه است؟
2. آیا بسته آموزشی توانمندسازی والدین در ارتباط با جنس مخالف فرزندشان موثر است؟
روش:
پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. در این روش گروه آزمایش تحت آموزش قرار می گیرند اما گروه کنترل در لیست انتظار قرار می گیرند و هر دو گروه در زمان یکسان به پیش آزمون و پس آزمون پاسخ می دهند.
جدول 1. مدل اجرایی پژوهش
	پس آزمون
	متغیر مستقل
	پیش آزمون
	گمارش تصادفی
	گروه‌ها

	T2
	x
	T1
	R
	گروه آزمایشی

	T2
	-
	T1
	R
	گروه کنترل


متغیر مستقل : بسته آموزشی توانمندسازی والدین
متغیر وابسته: ارتباط با جنس مخالف
جامعه، نمونه و روش نمونه گیری:
جامعه پژوهش حاضر را کلیه والدین و فرزند آنها در شهر ... را تشکیل می دهند.
روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده خواهد بود و تعداد نمونه 30 نفر (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل ) تشکیل می دهند.
ابزار:
مقیاس نگرش به ارتباط با جنس مخالف
این پرسشنامه توسط کردلو(1380) ساخته شده است که نگرش و میزان موافقت افراد را برای ارتباطات خارج از چارچوب با دوستان غیرهمجنس مورد سنجش قرار می دهد. این آزمون، شامل 25 جمله است که جملات 1 تا 22 میزان نگرش فرد براساس نمره گذاری 5 لیکرتی و جملات 23 تا 25 میزان گرایش فرد براساس پاسخگویی بله و خیر می سنجد. نتایج آزمون بیانگر پایایی 93/0 می باشد. از سال 80 تا 87 هر ساله به منظور بررسی میزان تغییر  در نگرش ها این آزمون بر روی جامعه آماری دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر تهران تکرار شد و همواره نتایج فوق مورد تایید قرار گرفت (کرد لو، 1388).  در پزوهش دهقان و همکاران (1392) آلفای کرونباخ در هر خرده مقیاس نگرش مثبت و منفی 89/0 تا 91/0 بدست آمد که حاکی از پایایی مناسب مقیاس است. افزون بر این، در پژوهش آنها جهت بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج تحلیل مولفه های اصلی با چرخش ابلیمین همخوان با مبانی نظری مقیاس، ساختار دو عاملی نگرش مثبت و منفی ارتباط قبل از ازدواج را نشان داد که 67/57 درصد واریانی مقیاس را تبیین می کند.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده توسط پرسشنامه های فوق، از شاخص های  و روش های آمارتوصیفی برای بدست آوردن فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد، و خطای استاندارد داده ها  و  سپس از آمار استنباطی برای  بدست آوردن تحلیل کوواریانس به کمک نرم افزار  spss استفاده خواهد شد.
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